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داستانجلد

گفتوگوباشاعرومداحقطعهمعروف
ومحبوب»ایصفایقلبزارم«

 این صدای 
ملائکه است

اهالی باخدا
ه به  صل شد لا و ی که حا ؛ محله ا مد نیا آ شم به د ها ن پشت مسجد ملا علی خا ض محمد چه حو ی کو 38 تو ل  سا

 شارستان رضوان و اثر چندانی از آن نیست. در یادِ ملائکه، خانه هایی پررنگ است که به اسم صاحبانشان مشهور بود. 
نه های مشهور  ز خا : «یکی ا خودش می گوید منطقه ای  که در آن بزرگ شده همه اهل روضه بودند و مجلس توسل

فتند به  تقی ر نه شیخ محمد هل خا ، ا د م بو ی حر ز سا ز ح با ر  طر ن د د که چو تقی بو نه شیخ محمد ، خا ل ما ر و بر منز و د
لا سنت قدیمی خودشان را آنجا برگزار می کنند. دیگری مسجد ملاهاشم بود که یکی از پایگاه های  خیابان امام خمینی و حا

مهم آن دوره بود. یادم می آید آقای سیدان، نوغانی و مرحوم فلسفی منبری هایش بودند. خانه دیگری بود به اسم خانه آقای 
 «. . یک خانه دیگر بود به نام خانه آقای یگانه ا خراب کردند ما باقی ر لان هست ا . ملکش ا رمحمدی که خانه معروفی بود  دُ
ملائکه از بچگی دست  در دست مادرش در روضه ها و مجالس این خانه ها شرکت می کرد تا اینکه اوایل نوجوانی، حوالی سال 51، از نزدیکی  
کبری های نوغان آنجا فعالیت می کرد و البته باعث  حرم مطهر دور شدند و به خیابان «دریادل» نقل مکان کردند؛ جایی که تکیه علی ا

شد ملائکه خیلی جدی نوحه خواندن را آغاز کند.

قاسـم فتحی|بعضیصداهاحرمانوحسـرتونبودنرایکهوبهحاشیهمیکِشد

میکنـد ومیکُشـد.بعضـیصداهـاهمیـنکـهبلنـدمیشـود،شـنوندهرازمینگیـر
خاطرههـایشـیرین.آدمبـابعضـیصداهـا ومیدانگاهـیوسـیعیمیسـازداز
صمیمـیاسـت؛چـونشنیدنشـانتسـکیندهندهاسـتوبـهضمـادی بیشـتر
داردکهبرایخیلیها شـفابخشمیماند.حرمامامرضا)ع(چندصدایماندگار
حکمتشرفرادارند.یکیاشصلواتخاصهایاستکهمرحومرضاانصاریان
خوانـده،دیگـری»ایحرمـتملجـأدرمانـدگان»محمدعلـیکریمخانـیاسـتو
مشـهورش:»ایصفایقلبزارم/ یکـیهـمحاجعلیملائکهاسـتبااینشـعر
تـودارم».ملائکـهسالهاسـتکـهخـادمحـرمرضـویاسـتودر هرچـهدارماز
شـنیدهمیشـود؛ حـرممطهـر مناسـبتهایمختلـفاز عیـنحـالصدایـشدر
خوانـدنهمـانبیـتمشـهوریکـهبهگـوشودلهمـهنفوذ بهخصـوصبعـداز
کـردونشسـتوبـهزمزمههمیشـگیزائـرانومجاورانحرمامام)ع(تبدیلشـد.
خیابانهایمحلهوحیدزندگـیمیکندومعتقد یکـیاز لادر لاخیابـانحا بچـهبا
استخواندن،یکمسئلهاستاماشعرخوبخواندنمسئلهمهمتریاست.

حافظ هزار شعر
آن  روزها نزدیکی های تکیه و خانه ملائکه، جوانی زندگی می کرد به اسم سید جواد بختیاری؛ کسی 
که یک کلام به ملائکه و رفقایش توصیه می کند وقتشان را به بطالت نگذرانند. گردوبازی و تیله بازی 
دیگر کافی است و بهتر است بروند کار مفیدتری انجام دهند: «خدا رحمتش کند سید جواد بختیاری 
را. برادرش رئیس کمیته امداد است  و یک زمانی هم قائم مقام آستان قدس بود. هر دو هم فرزند آیت ا... 
بختیاری که در زمان خودش اسم و رسمی داشت. ایشان آمد گفت شما دارید به سن بلوغ می رسید و 
بهتر است به جای توشله بازی و گردوبازی چیزهایی یاد بگیرید که به دردتان بخورد. یکی از تفریحات 
ما این بود که با بچه ها جمع می شدیم و ترانه هایی را که بلد بودیم، می خواندیم. همان ترانه هایی 
که آن زمان همه می خواندند. شاید من هزارتا ترانه از حفظ بودم. صدایم خوب بود و از عباس قادری 
و جواد یساری و آغاسی و داود مقامی می خواندم. سینما را هم اول بار با بچه های مدرسه و از طرف 

مدرسه رفتیم. یادم می آید اولین فیلمی که دیدم «طوقی» علی حاتمی بود.»
کبر)ع(«؛  آن ها به پیشنهاد سید جواد در تکیه، جلسه ای راه اندازی کردند به اسم «جوانان هیئت علی ا
جلسه ای که حالا مدیریت تکیه اش را به عهده دارد. ملائکه آنجا بود که برای اولین بار و به طور رسمی 
نوحه خوان هیئت شد: «با این فضا اصلا غریبه نبودم. پدربزرگ پدری ام روضه می خواند. پدربزرگ 
گر فلان  مادری ام هم گاهی شعر می گفت و من را تشویق می کرد و روضه خانگی هم داشتند. می گفت ا

آیه را حفظ کنی، فلان مقدار پول به تو هدیه می دهم. این طوری ما را تشویق می کرد.»
او آیه ها و احادیثی را که حفظ می کرد، با صوت می خواند و حالا خواندن،  مسئله اول زندگی او شده بود.

برای گرفتن شعر باید به شاعر آبگوشت می دادی!
داستان، دیگر برای علی ملائکه جدی شده بود. او می  خواست خیلی جدی نوحه خوان شود. اولین 
کبر خواند با شعری از مرحوم آذر خراسانی:  کبری ها برای حضرت علی ا نوحه اش را توی هیئت علی ا
گزوزی)افکت دادن به صدا( نبود. راستش  «سینه زنی های مشهد سنتی بود و مثل امروز به آن معنا ا
با کمبود شدید شعر روبه رو بودیم. کتابی چاپ نمی شد. طاغوت محدودیت های زیادی درست 
کرده بود برای مردم. از طرفی  دسترسی مردم هم به منابع کم بود یا اصلا نبود. مثل الان نبود که شما 
یک بیت شعر را سریع در فضای اینترنت جست وجو کنی، همه اش پیدا می شود. گاهی موقع خواندن 
می بینم مستمع دوسه بیت از شعری را که می خوانم، دارد زودتر از من زمزمه می کند. ولی یک بار 
دوست مداحی تعریف می کرد توی همان دوره می خواسته شعری از کسی بگیرد. رفته پیش شاعر و 
او هم گفته ما را شب شام برای آبگوشت دعوت کن. دعوتش کرده و او هم فقط یک بیت از شعرش را 

به او داده بود. شاعر به شوخی و جدی گفته بود برای گرفتن هر بیت باید یک بار آبگوشت بدهی!»


